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شـريعتي، سـاختمان پيام 
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ــا، قوميت  ــان در حاكميت، تبعيض ه ــديد عثم ناتوانى ش
گرايى ها، بخشش هاى بى حساب و كتاب از بيت المال و ده ها 
ــكل ديگر، سبب شد تا جبهه اى معترض و عدالت خواه از  مش
ــردم مدينه در برابر او صف آرايى كنند. عثمان به تحريك  م
ــمارى از عناصر سودجو و فرصت طلب، مانند طلحه، زبير  ش
ــد و خلافت به امام على رسيد. امام  ــته ش و عمرو عاص كش
(عليه السلام) با وجود اين كه او را حاكمى عادل نمى دانست، 
ــت اين  ــنود بود؛ زيرا مى دانس ــى از فتنه قتل او نيز ناخش ول

آشوب، آشوب هاى ديگرى در پى خواهد داشت.
ــوى امام، بهانه اى براى  ــان دادن موضعى شفاف از س نش
ــد تا آن را بهانه اى براى قدرت طلبى خود  ــودجو ش عناصر س
ــلام) حكومت خود را با عدالت  قرار دهند. امام على (عليه الس

پيش مى برد و آنان كه به زراندوزى هاى زمان 
عثمان خو كرده بودند و همانانى كه مردم را 
به قتل او تشويق مى كردند، پس از مدتى كه 
اوضاع را به فراخور حال خود نديدند، پيراهن 
ــتاويز مقاصد پليد خود  ــن عثمان را دس خوني
ــاختند. و در بصره به اخلال گرى و آشوب  س
ــلام)  ــت زدند. امام على (عليه الس طلبى دس
ــلام)  ــن (عليه الس فرزند بزرگ خود امام حس
ــتيز با  ــاركت مردم در س ــراى جلب مش را ب

پيمان شكنان به كوفه فرستاد.
ــد كه  ــى او را ديدن ــردم وقت ــى از م  برخ
ــخنرانى كند، زير لب  مى خواهد براى آنان س
مى گفتند: «خدايا! زبان زاده دختر پيامبرمان را 
گويا گردان». امام مجتبى به سبب بيمارى اى 
ــتونى تكيه كرد و سخنان  ــت، به س كه داش
ــايى ايراد كرد. او پس از  ــيوا و رس ــيار ش بس
سپاس و ستايش خداوند، به بيان مناقب پدر 
بزرگوارش پرداخت و سخنرانى گيرا و رسايى 

ايراد فرمود.
ــنيدن سخنان امام مجتبى  مردم پس از ش
ــركت  ــلام) آمادگى خود را براى ش (عليه الس
ــلام) ــارى امام على (عليه الس ــگ و ي در جن
ــپاه  ــت س اعلام كردند و امام مجتبى توانس
انبوهى را براى جنگ در ركاب اميرالمؤمنين 

(عليه السلام) گرد آورد. 
■  شركت در جنگ جمل

همان گونه كه گفته شد، امام مجتبى (عليه السلام) در جنگ 
ــجاعانه داشت. اميرالمؤمنين  ــم گير و ش جمل حضورى چش
(عليه السلام) ايشان را بر ميمنه (سمت راست) سپاه گماشت 
ــتر عايشه به انجام  ــان با نحر كردن ش و ضربه نهايى را ايش
رسانيد و جنگ را به سود اميرالمؤمنين (عليه السلام)پايان داد.

■ بسيج مردم براى شركت در جنگ صفين
ــه زمزمه  هايى  ــش نكرده بود ك ــش جنگ جمل فروك آت
ــوى مرزها به  ــنا در برپايى فتنه خونين ديگرى از آن س ناآش
ــرگرم تجهيز سپاه و  ــيد. معاويه و همدستانش س گوش رس
جمع آورى نيرو براى جنگ با امام على (عليه السلام) بودند. 
ــيد. امام على فرزندش امام مجتبى  خبر به اميرالمؤمنين رس
(عليه السلام) را مأمور كرد تا براى مردم سخنرانى كند و آنان 
ــويق  ــت و زورمدار تش را براى دفاع در برابر مهاجمان زرپرس
ــلام) در حضور پدر، سخنان رسا  كند. امام مجتبى (عليه الس
ــيوايى بيان نمود و اين گونه مردم را به جنگ با معاويه  و ش
ــويق كرد. سخنرانى گرم و آتشين امام مجتبى شورى در  تش

دل ها افكند و مردم را براى نبرد آماده ساخت.
■ شركت در جنگ صفين و فرماندهى نظامى

ــوى  ــلام)در جنگ صفين نيز از س ــام مجتبى (عليه الس ام
اميرالمؤمنين دستور يافت كه سمت فرماندهى ميمنه لشگر 

را بر عهده گيرد.
ــلام) در ركاب پدر، دلاورانه شمشير   امام مجتبى (عليه الس
مى زد و حمله مى كرد. وقتى على (عليه السلام) رزم او را ديد 
ــمن حمله ور مى شود، براى محافظت  كه چگونه به قلب دش
ــين (عليه السلام)، دستور داد تا آنان  از جان او و برادرش حس

را به عقب برگردانند.
■ سخن گوى امام على(عليه السلام) در ماجراى 

حكميت
ــلام)  ــده بود. امام على (عليه الس جنگ صفين طولانى ش
ــت از حقيقت بر نمى داشت و معاويه بر سخن باطل خود  دس
پاى مى فشرد. جنگ، جنگ حق و باطل بود و هر دو در شعار 
ــان مى دادند. تا آن جا كه نوشته اند: اين  ــختى نش خود سرس

جنگ ماه ها به درازا كشيد.
 سرانجام تا پيروزى لشگر حق تنها چند ضربه شمشير ديگر 
نياز بود، كه به دستور معاويه، قرآن ها را بر سر نيزه ها كردند و 
كتاب خدا را بازيچه دنيا پرستى و قدرت طلبى خود قرار دادند. 
در نتيجه اين دسيسه، در سپاه اميرالمؤمنين دو دستگى افتاد و 
چشم هاى ظاهربين و نيز بازوان خسته از جنگ، شمشيرها را 
زمين گذاشتند و امام را به پذيرش حكميت وادار كردند. ديرى 
ــتباه براى همگان  نپاييد كه بزرگى و جبران ناپذيرى اين اش
ــختى ابراز پشيمانى كرده و  ــيد. از اين رو، به س به اثبات رس
حتى بعضى از امير المؤمنين (عليه السلام)خواستند تا پيمانى 
ــكند و جنگ را بى محابا  ــته بود، بش را كه به اصرار آنان بس
ــاز كند، ولى برخى نيز به بهانه هاى مختلف، خودِ حضرت  آغ

ــتند. بيم آن مى رفت كه آشوب  را در اين جريان مقصر دانس
ــرگرفته شود و فاجعه ديگرى به وقوع بپيوندد. در  گرى از س
ــن جا، لازم بود تا چهره اى كه براى همگان مورد پذيرش  اي
و احترام است، ميانجى گرى كند و آشوب را پايان بخشد. به 
همين منظور، امام على فرزند بزرگش حسن (عليه السلام) را 
ــده بود، مأمور كرد تا از طرف ايشان  كه چهره اى پذيرفته ش
مسأله را روشن و مشكل را حل كند. او بايد نخست با دلايل 
قانع كننده، حكمى را كه ابوموسى اشعرى صادر كرده بود، لغو 
مى كرد و نيز براى جلوگيرى از فتنه هاى مخالفان، مشروعيت 

كارى به عنوان حكميت را نيز مى پذيرفت. 
ــاس كه بيش تر حاضران جزو  اين كار در آن موقعيت حس
مخالفان بودند، بسيار دشوار مى نمود و كسى جز امام مجتبى 
(عليه السلام)در ميان هواداران على (عليه السلام) توان انجام 
چنين مسؤوليتى را نداشت. امام مجتبى درآن جمع اين گونه 
ــما درباره اين دو مرد [عمرو  فرمود: «اى مردم! بى گمان ش
عاص و ابوموسى [زياده سخن گفتيد و آنها را برگزيديد تا با 
كتاب خدا حكم كنند؛ نه از روى هواى نفس شان. ولى آن ها 
ــى  با هواى نفس خويش حكم كردند؛ نه با كتاب خدا و كس
ــت، بلكه محكوم است. عبدا... بن  كه چنين كند، حَكَم نيس
ــه  ــى) كه عبدا... بن عمر را خليفه قرار داد، س قيس (ابوموس
ــتباه كرد: اول با نظر پدر او (عمر) مخالفت كرد؛ زيرا عمر  اش
ــى او را از اعضاى  ــرار دادن وى راضى نبود. حت ــه خليفه ق ب
ــش نفره نيز قرار نداده بود؛ دوم با خود عبدا... بن  ــوراى ش ش
عمر دراين باره مشورت نكرده بود؛ و سوم مهاجرين و انصار 
ــد كرده اند و نظر آن ها  ــلام را منعق كه پايه هاى حكومت اس
ــت، نظرى در اين باره نداده اند (و اين  مورد پذيرش مردم اس
حكم تنها از آن اين دو نفر است). ولى اصل مسأله حكميت و 
مشروعيتش پذيرفته است و رسول خدا (صلى ا... عليه وآله) نيز 
ــعد بن معاذ را در جريان بنى قريظه حَكَم قرار داد و او نيز  س
ــه را كه مورد رضاى خدا بود، حكم كرد. بى ترديد اگر  آن چ
او مخالفت مى كرد، رسول خدا (صلى ا... عليه وآله) نيز رضايت 
ــيواى امام، كه جايگاه علمى و سياسى  نمى داد». سخنان ش

ــلام) را براى همگان آشكار مى ساخت،  امام حسن (عليه الس
مسأله را كاملا روشن نمود، هر چند كه دشمن هيچ گاه دست 

از فتنه گرى برنمى داشت.
■ مشـاور سياسى و جانشين امير المؤمنين على 

(عليه السلام)
با بررسى جريان هاى تاريخى عصر امام على (عليه السلام)، 
ــلام)، در تمامى  ــن (عليه الس ــود كه امام حس ــن مى ش روش
تصميم گيرى هاى امام على و برنامه ريزى هاى او نقش مهم 
ــته است؛ زيرا امام على همواره در حل  و تعيين كننده اى داش
ــائل با امام حسن مشورت مى كرد. همين مسأله، توانايى  مس
والاى امام مجتبى را به اثبات مى رساند؛ چه اگر فردى داناتر 
ــلام)  ــر از او در ميان هواداران اميرالمؤمنين (عليه الس و توانات

ــد، حتما او انجام اين مهم را بر دوش مى گرفت.  يافت مى ش
در كتاب هاى تاريخى آمده است كه پس از پايان جنگ جمل، 
ــپرى كرد و در اين  حضرت على مدت يك ماه را در بصره س
مدت بيمار شد. در تمام اين دوره، امام مجتبى (عليه السلام)به 
جاى آن حضرت نقش جانشين را بر عهده گرفت. هم چنين 
ــته اند: اميرالمؤمنين پيش از جنگ با معاويه، سرداران و  نوش
ــرد آورد و از آنان  ــورت گ ــپاه خود را براى مش فرماندهان س
ــاره جنگ نظرخواهى كرد. در اين هنگام، امام مجتبى به  درب
عنوان مشاور سياسى امام (عليه السلام)، پس از ستايش الهى، 

نظر خود را در مورد جنگ بيان نمود.
■ مشاور و جانشين فرهنگى امام على (عليه السلام)

امام مجتبى (عليه السلام) در تبيين مسائل علمى و اعتقادى 
بسيار توانا بود. اين امر از همان اوان كودكى در ايشان نمودار 
ــه) و اميرالمؤمنين  ــر (صلى ا... عليه وآل ــى پيامب ــد و حت گردي
ــلام) به دليل آگاهى از فرهيختگى امام مجتبى در  (عليه الس
ــتور حل مسائل را مى دادند. نوشته اند: على  كودكى به او دس
در «رُحبَه» ـ از محله هاى كوفه ـ بود كه مردى نزد او آمد و 
ــيار ابراز ارادت نمود و گفت: «من از ارادتمندان شمايم».  بس
حضرت على (عليه السلام)فرمود: «تو از ما نيستى، بلكه براى 
ــش هايى پيش آمده بود كه آن را با  ــاه كشور روم پرس پادش
پيكى به شام فرستاد و پاسخ آن را از معاويه خواست و اينك 
ــت و چون معاويه از پاسخ آن ناتوان مانده است،  نيز آن جاس

تو را براى حل آن ها نزد ما فرستاده است». 
مرد با شگفتى، سخنان امام(عليه السلام) را تصديق كرد و 
گفت: «ولى من مخفيانه اين جا آمده ام و هيچ كس از آمدن 
ــته است». اميرالمؤمنين فرمود: «پرسش هايت  من خبر نداش
ــذار.» مرد گفت:  ــدم در ميان بگ ــى از اين دو فرزن ــا يك را ب
ــم». امام مجتبى (عليه السلام) ــن مى پرس «از فرزندت حس

ــى: فرق حق و  ــش را بپرس زودتر فرمود: «آمده اى اين پرس
ــت؟ ميان آسمان و زمين چه فاصله اى است؟  باطل چقدر اس
ــرق و مغرب چه اندازه است؟ قوس و قزح  مسافت ميان مش
چيست؟ ارواح مشركان در كجا جمع است؟ و...». امام حسن 

به شايستگى به پرسش هاى او پاسخ داد.
 سپس درباره اين پرسش مرد شامى كه كدام ده چيز است 
كه بر يكديگر غلبه دارد، فرمود: «سنگ را خدا محكم آفريد، 
ــت و آن را قطعه قطعه مى كند.  ولى آهن از آن محكم تر اس
ــت كه آهن را ذوب مى كند. قوى تر  مقاوم تر از آهن، آتش اس
از آتش، آب است كه آن را خاموش مى سازد و چيره تر از آب، 

ابر است كه آب را به صورت باران جابه جا مى كند
. قوى تر از ابر، باد است كه آن را انتقال مى دهد و پيروزتر 
ــه جايى مى دهند.  ــتور جاب ــتگانند كه به آن دس از باد، فرش
نيرومندتر از فرشتگان «عزرائيل» است كه آن ها را مى ميراند 
و نيرومندتر از عزرائيل، مرگ است كه او را نيز مى ميراند و از 
همه اينها قويتر و بالاتر، فرمان خداوند بزرگ است كه مرگ 

را نيز مى ميراند و خود همواره مى ماند.»
مرد شامى كه پاسخ تمامى پرسش هاى 
خود را گرفته بود، گفت: «شهادت مى دهم 
كه تو فرزند رسول خدايى (صلى ا... عليه وآله) 
ــلام)  و به حق على بن ابى طالب (عليه الس
ــت و رهبرى  ــزاوارتر بر خلاف از معاويه س
است». اين گونه مطالب كه نشانگر برترى 
ــت، در  علمى امام مجتبى (عليه السلام)اس

تاريخ فراوان است.
■ امام جمعه موقت كوفه

ــم فرهنگى  ــؤوليت هاى مه يكى از مس
امام مجتبى (عليه السلام)در دوران خلافت 
اميرالمؤمنين (عليه السلام) امامت جمعه بود. 
هر گاه امام على (عليه السلام)كوفه را ترك 
ــت  ــرد و يا به دليل عذرى نمى توانس مى ك
نماز جمعه را اقامه كند،اين مهم را بر دوش 

فرزند بزرگترشان مى گذاشتند.
■ قضـاوت بـه جـاى امـام على 

(عليه السلام)
ــته ترين جلوه هاى حكومت امام  از برجس
ــلام)، عدالت و سخت گيرى  على (عليه الس
ايشان در اجراى آن و نيز دادرسى و گرفتن 
ــا خلفاى  ــوم از ظالم بود. چه بس حق مظل
ــيارى از مسائل قضايى، از حل  ديگر در بس
آن ها باز مى ماندند و امام على (عليه السلام)
ــان نيز  آنان را كمك كرد و حتى خود ايش
ــن (عليه السلام) ــان امام حس گاه اين امر را به فرزند بزرگش

مى سپردند. تا علم او را نيز به ديگران ثابت كند. 
ــلام)،  ــته اند: در دوران خلافت حضرت على (عليه الس نوش
ــدى  ــزد او آوردند كه او را در خرابه اى، كنار جس ــردى را ن م
ــان و خونين يافته بودند؛ در حالى كه كاردى خونين نيز  بى ج
در دست داشت. جريان را به حضرت گفتند. امام فرمود: «چيزى 
براى گفتن دارى؟» مرد پاسخ داد: «يا اميرالمؤمنين! اين اتهام را 
ــلام) دستور داد كه او را برده، قصاص  مى پذيرم» على (عليه الس
ــانيد، در حالى كه  كنند. در اين هنگام، مردى با عجله خود را رس
فرياد مى زد: «او را رها كنيد! او را رها كنيد! او كسى را نكشته و 
قاتل من هستم؟» اميرالمؤمنين از متهم پرسيد: «چرا اتهام قتل 

به خود زدى در حالى كه قاتل كسى ديگر است؟» 
مرد پاسخ داد: «من در وضعى نبودم كه بتوانم از خود دفاع 
كنم؛ زيرا چندين نفر مرا بالاى سر جسد، با كارد خونين ديده 
بودند. من گوسفندى را كشته بودم و براى قضاى حاجت به 
ــگفت  خرابه آمدم كه ديدم آن مرد در خون خود مى غلتد. ش
ــدم و در حالى كه كارد خونين در دستم بود، اين چند  زده ش
ــتند كه  ــدند و مرا با آن وضع ديدند و پنداش نفر وارد خرابه ش
ــلام)متهم و قاتل را نزد  ــته ام». على (عليه الس من او را كش
فرزندش حسن (عليه السلام)فرستاد تا حكم را از او بخواهد. 
امام مجتبى پس از شنيدن صحبت هاى هر دو فرمود: «مرد 
ــم را نجات داد، به  ــت گفتارى اش جان مته قاتل كه با راس
استناد آيه كريمه «وَ مَن احَياها فَكَانََّما احَيا النّاسَ جَميعاً» رها 
ــته و ديگرى را از مرگ رهانيده است.  كنيد. او فردى را كش
پس هر دو را آزاد كنيد و ديه مقتول را از بيت المال بپردازيد.»
منابع:
الكامل فى التاريخ، ج 2، ص 168.
شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 293.
محمد بن محمد بن النعمان العكبرى الشيخ المفيد، الجمل، ص 170.
اسد الغابة فى معرفة الصحابة، ج 3، ص 112.
ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج 3، ص 168.
، حياة الامام الحسن بن على (عليه السلام)، ج 1، ص 497.
مناقب آل ابى طالب، ج 3، ص 165 ـ 168.
حياة الامام الحسن بن على (عليه السلام)، ج 1، ص 53.
مناقب آل ابى طالب، ج 3، ص 161.
شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 281.

فعاليت هاى سياسى امام حسنفعاليت هاى سياسى امام حسن(ع)(ع)

پيـام آدينـه اين شـماره به 
حقوق  جهانـى  روز  مناسـبت 
نهضـت  سـالگرد  و  بشـر 
روز  همچنيـن  و  مشـروطه 
اطعـام ايتـام و ميـلاد امـام 
حسن مجتبى(ع) به هر يك از 
اين موضوعات پرداخته است.
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همدان پيام: بى گمان جود و بخشش و انفاق از خصلت 
ــانى است كه مطلوب همه انسانهاست و  هاى والاى انس
موجب ايجاد الفت و همدلى در ميان آنها مى شود. امامان 
ــاير خصلتهاى اخلاقى و  ــوم(ع) جملگى در كنار س معص
ــانى كه داشتند به جود و بخشندگى نيز معروف بودند  انس
ــن(ع) نيز در ميان آن بزرگواران از اين حيث  كه امام حس
از برجستگى و عظمت خاصى برخوردار است. مقاله حاضر 
سعى در معرفى گوشه هايى از سيره عملى امام حسن(ع) 
ــش و ايثار دارد. با هم آن را  در زمينه انفاق و كرم و بخش

از نظر مى گذرانيم. 
آموزه هاى كرامت 

ــوه، جود  ــان دوران كودكى به امام ايثار و اس وى از هم
ــش و الگوى كرامت و بزرگوارى معروف و مشهور  و بخش

گرديد. 
ــى(ع) در دوران  ــن مجتب ــر مى خوانيم كه امام حس اگ
كودكى به انفاق اعضاى خانواده اش سه روز تمام، غذاى 
خود را كريمانه در اختيار مسكين و يتيم و اسير مى گذارد 
و تنها با آب افطار مى كند، در ديگر مقاطع زندگى خويش 
همين روش را انتخاب كرده و سه مرتبه دارايى هاى خود 
ــيم مى كند تا بدين وسيله به  ــتمندان تقس را با فقرا و مس
ــه در راه خدا بايد از مال و  ــدگان اين درس را بدهد ك آين

ثروت گذشت و بينوايان را از آن محروم نساخت. 
او به آيندگان گفت كه لذت دنيا به اين نيست كه آنچه 
دارى تنها براى خود داشته باشى بلكه بايد شادى را با فقرا 

و مستمندان تقسيم كرد. 
تاريخ نمونه هاى فراوانى از اين ايثارها را به ثبت رسانده 
ــند افتخارى براى آن امام هدايت مى  كه بيان هر يك س
ــت كه عطاها و بخششهاى امام  ــد. اما بايد توجه داش باش
حسن(ع) بى هدف و بى حساب نبود و آن حضرت بدنبال 
ــت تا  ــوزه جديدى را به نمايش مى گذاش ــر كمكى آم ه
ــد. مرورى بر اين  ــى براى آيندگان ترسيم كرده باش درس

آموزه ها براى همه ما فوايد زيادى دربرخواهد داشت. 
■  تو در راه خدا آزاد هستى 

مورخان از انس بن مالك نقل كرده اند كه روزى كنيزى 

شاخه گلى براى امام حسن(ع) هديه كرد امام به او فرمود: 
تو در راه خدا آزاد هستى. 

ــما به خاطر يك  انس گويد من به امام عرض كردم ش
شاخه گل او را آزاد كردى 

ــا را چنين تربيت كرده  ــن(ع) فرمود :خداوند م امام حس
است آنجا كه مى فرمايد و اذا حييتم تبحيه فحيوا باحسن 
منها(1) هرگاه به شما تحيت گفته شد پاسخ آن را بهتر از 
آن بدهيد و نيكوتر از هديه اش آزادى او در راه خدا بود.(2) 

■  بيست برابر در مقابل يك هديه 
در تفسير منسوب به امام حسن عسگرى(ع) آمده است: 
ــى هديه اى نزد امام حسن مجتبى(ع) آورد. امام به او  كس

ــتر دوست دارى اين كه به جاى  فرمود: كدام يك را بيش
ــا درى به رويت  ــت برابر آن به تو بدهم ي ــه ات بيس هدي
ــى به تو بياموزم) كه در سرزمين خود بر  ــايم (دانش بگش
ــامان را  ــلان ناصبى غلبه پيدا كنى و ناتوان هاى آن س ف

نجات بخشى؟ 
اگر خوب انتخاب كنى هر دو را برايت فراهم كنم وگرنه 

آن را كه خواسته اى. 
ــاداش غلبه بر  ــول خدا آيا پ ــرض كرد: اى فرزند رس ع
ــت هزار  ــات آن ناتوان ها به اندازه بيس ــى و نج آن ناصب

درهم است؟ 
ــزار مرتبه بيش از همه دنيا  ــت هزار ه فرمود: بلكه بيس

مى باشد. 
ــول خدا پس چگونه آن را كه  عرض كرد: اى فرزند رس
ــت برگزينم؟ من آن سخن و آن دانش را كه  پست تر اس
ــمنان خدا را از اولياى خدا دور مى كند  ــت و دش برتر اس

انتخاب كردم. 
امام حسن فرمود: انتخاب خوبى كردى سپس آن دانش 

را به وى آموخت و بيست هزار درهم نيز به او داد. 
آن مرد رفت و بوسيله دانشى كه از امام آموخته بود آن 
ناصبى را سركوب كرد و خبرش نيز به امام رسيد. پس از 
مدتى بار ديگر كه خدمت امام رسيد حضرت به او فرمود: 
ــى بمانند تو سود نبرده و كسى چون تو  اى بنده خدا! كس
ــتان با محتبى پيدا نكرده است تو اولا محبت خدا را  دوس

ــول خدا و على را و ثالثا  ــت آوردى ثانيا محبت رس به دس
ــتگان  ــدان پاك و معصوم آنان را و رابعا فرش محبت خان
ــا محبت برادران ايمانى خود را و به  مقرب خدا را و خامس
ــمار هر انسانى پاداش به دست آوردى كه هزار بار برتر  ش

از دنيا است گوارايت باد گوارايت باد.(3) 
■ شناسايى فقرا و برآورد نيازها 

ــاپيش،  ــنت هاى معصومان اين بود كه پيش از ديگر س
ــايى مى كردند و هر يك به مقدار حاجت و  افراد را شناس

نيازش كمك مى كردند. 
■ احسان مرا برنگردانيد 

ابن عساكر با سند خود نقل كرده است: ابو هارون گفت 

ــديم باخود گفتيم:  به قصد حج راه افتاديم و وارد مدينه ش
اى كاش خدمت فرزند رسول خدا امام حسن مجتبى (ع) 
ــلام كنيم بدين جهت نزد حضرت رفته و  ــيده بر او س رس
ــخن گفتيم. چون  ــافرت و احوال خود با او س ــاره مس درب
ــر يك از ما چهار صد درهم  ــان براى ه بيرون آمديم ايش

فرستاد. 
به فرستاده امام گفتيم: ما نيازى نداريم. او گفت: نيكى 

امام حسن را بر نگردانيد. 
به نزد امام (ع) بازگشته و از بى نيازى خود خبر داديم. 

ــرا برنگردانيد اى كاش  ــان م ــرت فرمود: احس آن حض
ــما كم است.  ــتم بازتر بود، چرا كه اين مقدار براى ش دس
من به شما توشه اى مى دهم و آن توشه اين است كه در روز 
عرفه خداوند متعال درمورد بندگان خود به فرشتگان مباهات 
مى كند و مى فرمايد: بندگانم از هر سو نزد من آمدند تا رحمت 
مرا بخواهند و من شما را گواه مى گيرم كه نيكوكارا نشان را 

بخشيدم و ايشان را شفيع گنهكارانشان قرار دادم.(4) 
■  ده هزار درهم به فرد نيازمند 

همچنين اربلى از سعيد بن عبدالعزيز روايت كرده گفت: 
ــن مجتبى از مردى شنيد كه از پروردگار خود ده  امام حس
ــت ده هزار  هزار درهم مى خواهد. امام كه به منزل بازگش

درهم براى او فرستاده. (5) 
■ حفظ آبروى نيازمندان 

ــدى در هيچ  ــت كه هر نيازمند آبرومن ــن اس اين روش

ــرايطى حاضر نيست آبروى خود را با عرض حاجت نزد  ش
ديگران ببرد. از اينرو بايد هشيار بود كه اگر چنين انسانى 
حاضر شد آبروى خود را نزد شما بريزد راندن چنين فردى 

جفا خواهد بود. 
امام حسن مجتبى (ع) با استقبال از چنين افرادى ضمن 
ــت در صورت پيش آمدن  برطرف كردن از آنان مى خواس
چنين حالتى، از عرض حاجت مجدد به ايشان دريغ نورزد. 

■  دشمن تو كيست تا از او انتقام بگيرم 
شيخ رضى الدين حلى دركتاب خود مى نويسد: شخصى 
ــرفياب شد و عرضه  ــن (ع) ش به محضر مبارك امام حس
كرد: اى فرزند امير مومنان، تو را سوگند مى دهم به كسى 
كه اين نعمت را بدون شفاعت كسى به تو عنايت نموده از 
دشمنم انتقام بگيرى چرا كه او دشمنى است كه به مردم 
ــتم مى كند نه به پيرمرد احترام مى كند و نه به  حيله و س
كودك شيرخوار ترحم. امام حسن كه تكيه زده بود وقتى 
ــخن آن شخص را شنيد فورا برخاست و نشست. آنگاه  س
به او فرمود: دشمن توكيست تا از او برايت انتقام بگيرم؟ 

■ گفت فقر و تنگدستى
امام حسن لحظاتى سر مبارك را به زير انداخت سپس 
ــكار خود فرمود: آنچه از اموال  ــر را بلند كرد و به پـيش س
ــر كن. او رفت و مبلغ پانصد  ــت آن ها را حاض نزد تو هس

درهم آورد. 
امام فرمود: تمام اين پول را به اين شخص نيازمند بده. 
آنگاه رو به او كرد و گفت: تو را به حق همان سوگندهايى 
كه به من دادى قسم ميدهم هرگاه اين دشمن به تو روى 

آورد نزد من بيا و دادخواهى كن. (6) 
■  هرچه در صندوق هست به او بدهيد 

ــينان نزد آن  ــوب گويد: يكى از باديه نش ــهر آش ابن ش
ــخن بگشايد حضرت  حضرت آمد، پيش از آنكه لب به س
ــت به او بدهيد موجودى آن  فرمود: هرچه در صندوق هس
صندوق بيست هزار درهم بود كه همه اش را دراختيار آن 

مرد باديه نشين قراردادند. 
ــود و گفت: مولاى من نگذاشتى  ــخن گش او لب به س

نيازم را بگويم و زبان به ستايش بازكنم. 
ــن (ع) ضمن اشعارى به وى فرمود: ما مردمى  امام حس
هستيم كه بخشش ما همچون مرواريد و برليان است كه 
درآن اميدها و آرزوهاى نيازمندان، خوش مى خرامند وجود 
ــت آنان بخشش مى كند تا  ــتان ما پيش از درخواس و دس
مبادا آبروى كسى كه سوال مى كند بريزد اگر دريا برترى 
عطاى ما را بداند از لبريزى خود شرم كرده فرو رود. (7) 

■  نصيحت ضمن بخشش بى منت 
ــى از مردم به هنگام انفاق به فقير يا فقرا فورا منت  برخ
ــى كه اين روش از نظر  ــذارده او را آزار مى دهند درحال گ
قرآن كريم و سنت پيامبر مردود است چنانكه قرآن دراين 
ــيله منت گذارى  ــى فرمايد. صدقات خود را به وس باره م

باطل نكنيد. 
ــتفاده از اين اصل قرآنى  ــن مجتبى (ع) با اس امام حس
ــاص مبلغى به آنها،  ــتقبال از نيازمندان و اختص ضمن اس
دوستان را نصيحت مى كردند كه به خدا حسن ظن داشته 
ــى كردند كه مواظب  ــه فقيران توصيه م ــند و به هم باش
شخصيت خود بوده و براى اندك فقر و تنگدستى، آبروى 

خويش را نزد ديگران برند. 
■ درخواست فقط براى قرض سنگين 

حلوانى درنزهه الناظر نوشته است: شخصى به نزد امام 
ــن(ع) آمد و چيزى از آن حضرت درخواست كرد. امام  حس
ــت از ديگران جز در قرض سنگين و  به او فرمود: درخواس
ــديد و با حالت فوق العاده و استثنايى  كمرشكن يا فقر ش

صحيح نمى باشد. 
ــو نيامدم مگر به خاطر يكى  ــرد عرض كرد: نزد ت آن م

از همين موارد. 
امام دستور داد تا يكصد دينار به او بدهند. (8) 

ــتى از خروار ايثار وكرم و جود  ــد تنها مش آنچه بيان ش
ــش امام حسن (ع) بود و به خاطر همين سجاياى  و بخش
ــت كه ايشان به كريم اهل بيت شهرت يافته  اخلاقى اس
ــت. باشد كه ما نيز به تأسى از آن حضرت روش انفاق  اس

و كرم و گشاده دستى را در اين ماه شريف پيش گيريم.
پى نوشت ها : 
1) سوره نساء ، 86
2) مناقب آل ابى طالب ج 4.ص 18
3) فرهنگ جامع سخنان امام حسن (ع) ص 443
4) تاريخ ابن عساكر.ص 151
5) كشف الغمه ج 1ص 588
6 ) قطره اى از درياى فضائل اهل بيت. ص 460
7 ) فرهنگ جامع سخنان امام حسن (ص) 440
8) نزهه الناظر. ص 63
محمدجواد مروجى طبسى

امام حسنامام حسن(ع)(ع) اسوه ايثار و كرامت اسوه ايثار و كرامت
ــروز در زبان ها  ــر كه ام ــام: واژگان حقوق بش همدان پي
ــت و در گفتمان سياسى جايگاه شاخصى دارد،  جارى اس
ــاى فكرى و  ــس درازى را در جنبش ه ــى بلند و ب تاريخ
ــت. در طول تاريخ مسأله  ــت سر گذاشته اس اجتماعى پش
ــمندان و  ــواره در كانون توجه انديش ــان ها هم حقوق انس
ــاي آنها در اين  ــخصيت هاي تاريخي بوده و دغدغه ه ش
زمينه منجر به تلاش هايي ارزشمند براي تنظيم و تدوين 
ــده كه امروزه به نام اعلاميه جهاني حقوق  اعلاميه اي ش
بشر شناخته مي شود. در زير متن اين اعلاميه آمده است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر
ــايي حيثيت ذاتي تمام اعضاي خانواده  از آنجا كه شناس
ــري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي  بش
ــد، از آنجا  ــكيل مي ده ــت و صلح را در جهان تش و عدال
ــر منتهي به اعمال  ــايي و تحقير حقوق بش كه عدم شناس
ــت كه روح بشريت را به عصيان  ــيانه اي گرديده اس وحش
واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده 
ــند به عنوان بالاترين آمال  آزاد و از ترس و فقر فارغ باش
ــت، از آنجا كه اساساً حقوق انساني را  بشر اعلام شده اس
ــر به عنوان آخرين  بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بش
ــار مجبور نگردد، از آنجا  ــلاج به قيام بر ضد ظلم و فش ع
ــعه روابط دوستانه بين الملل را  ــاً لازم است توس كه اساس
ــويق قرار داد، از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان  مورد تش
خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و 
ــاوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند  تس
ــخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعي كمك  و تصميم راس
ــع زندگي بهتري به وجود  ــد و در محيطي آزادتر وض كنن
آورند، از آنجا كه دولت هاي عضو متعهد شده اند كه احترام 
ــر و آزادي هاي اساسي  جهاني و رعايت واقعي حقوق بش
ــازمان ملل متحد تامين كنند، از آنجا كه  را با همكاري س
ــبت به اين حقوق و آزادي ها  ــترك نس ــن تفاهم مش حس
براي اجراي كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد، مجمع 
عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي 
ــام مردم و تمام ملل اعلام مي كند تا جميع افراد  براي تم
ــته  و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داش
ــند و مجاهدت كنند كه بوسيله تعليم و تربيت احترام  باش
اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي 
و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در 
ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در 

قلمرو آنها مي باشند، تامين گردد .
ماده اول: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ 
ــت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان  حيثي

مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .
ماده دوم :

1) هر كس مي تواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث 
ــي يا هر عقيده  ــس، نژاد، مذهب، عقيده سياس رنگ، جن
ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا 
هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و تمام آزادي هايي كه در 

اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .
ــل نخواهد آمد كه  ــچ تبعيضي به عم ــه علاوه هي 2) ب
مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور 
ــرزميني كه شخص به آن تعلق دارد. خواه اين كشور  يا س
مستقل، تحت قيموميت يا خود مختار بوده يا حاكميت آن 

به شكلي محدود شده باشد .
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان 
ــل اعلام مي كند تا  ــتركي براي تمام مردم و تمام مل مش
ــراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد  جميع اف

نظر داشته باشند.
ــي، آزادي و امنيت  ــس حق زندگ ماده سـوم: هر ك

شخصي دارد .
ماده چهارم: احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت 

و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است .
ــكنجه يا  ــدي را نمي توان تحت ش مـاده پنجم: اح
مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و 

شئون انساني يا موهن باشد .
ماده ششم: هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي 
ــل قانون  ــان در مقاب ــا به عنوان يك انس ــه ج او در هم

شناخته شود .
ماده هفتم: همه در برابر قانون مساوي هستند و حق 
ــويه از حمايت قانون برخوردار  دارند بدون تبعيض و بالس
ــر تبعيضي كه ناقض  ــوند. همه حق دارند در مقابل ه ش
اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين 

تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم: در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را 
ــيله قانون اساسي  مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وس
يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر كس حق 

رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد .
ماده نهم: احدي را نمي توان خودسرانه توقيف، حبس 

يا تبعيد نمود .
ــل حق دارد كه  ــاوات كام ماده دهم: هر كس با مس
دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علناً 
رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او 
يا هر اتهام جزايي كه به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .

ماده يازدهم :
ــد بي گناه  ــده باش 1) هر كس كه به بزهكاري متهم ش
ــد تا وقتي كه در جريان يك دعواي  ــوب خواهد ش محس
ــراى دفاع او تامين  ــي كه تمام تضمين هاي لازم ب عموم

شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد .
ــدم انجام عملي كه در  ــچ كس براي انجام يا ع 2) هي
موقع ارتكاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي 
جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد. به همين 
طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب 
جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اجرا نخواهد شد .

ــي خصوصي، امور  ــدي در زندگ مـاده دوازدهم: اح
خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي 
ــم و رسمش نبايد  ــود و شرافت و اس ــرانه واقع ش خود س
مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در مقابل اينگونه 

مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .
ــر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و  تمام افراد بش
حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و 

بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
ماده سيزدهم :

ــوري آزادانه  1 ) هر كس حق دارد كه در داخل هر كش
عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند .

2 ) هر كس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را 
ترك كند يا به آن بازگردد .

ماده چهاردهم :
ــكنجه، آزار و تعقيب  1 ) هركس حق دارد در مقابل ش
پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه گزيند .

ــواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي  2 ) در م
ــي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل  و غير سياس

متحد باشد نمي توان از اين حق استفاده كرد .
ماده پانزدهم :

1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد .
2(احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق 

تغيير تابعيت محروم كرد .
حقوق بشر

ماده شانزدهم :
ــدون هيچگونه  ــرد بالغي حق دارند ب ــر زن و م 1 ) ه

محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با يكديگر 
ــد. در تمام مدت  ــكيل خانواده دهن ــويي كنند و تش زناش
ــوهر در تمام امور  ــويي و هنگام انحلال آن، زن و ش زناش

مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند .
ــه زن و مرد  ــا رضايت كامل و آزادان ــد ب 2)  ازدواج باي

واقع شود .
ماده هفدهم :

ــته جمعي حق مالكيت  1)  هر كس منفرداً يا بطور دس
دارد .

2)  احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم 
نمود .

مـاده هيجدهم: هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، 
ــود. اين حق متضمن آزادي  ــدان و مذهب بهره مند ش وج
تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادي اظهار عقيده و 
ايمان مي باشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي 
ــم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفرداً  مراس

يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي برخوردار شود.
ــاده نوزدهم: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و  م
ــامل آن است كه از داشت عقايد خود بيم و  حق مزبور ش
ــته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در  اضطرابي نداش
اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات 

مرزي آزاد باشد .
ماده بيستم :

ــه مجامع و جمعيت هاي  ــر كس حق دارد آزادان 1 ) ه
مسالمت آميز تشكيل دهد .

2)  هيچكس را نمي توان مجبور به شركت در اجتماعي 
كرد .

هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده بيست و يكم :

1) هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود، 

ــه آزادانه  ــواه از طريق نمايندگاني ك ــتقيماً و خ خواه مس
انتخاب شده باشند شركت جويد .

ــاغل  ــرايط به مش ــاوي ش 2) هر كس حق دارد با تس
عمومي كشور خود نايل آيد .

3)  اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است. اين 
اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت 
ــرد. انتخابات بايد عمومي و با  و بطور ادواري صورت پذي
رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي چون آن 

انجام گيرد كه آزادي راي را تضمين نمايد .
ماده بيست و دوم: هر كس به عنوان عضو اجتماع 
ــيله مساعي  ــت بوس حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز اس
ــوق اقتصادي و اجتماعي  ــي و همكاري بين المللي حق مل
ــخصيت  و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه ش
اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد .

ماده بيست و سوم :
1)  هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب 
ــي براي كار خود  ــرايط منصفانه و رضايت بخش نمايد، ش
خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
ــچ تبعيضي در مقابل كار  ــه حق دارند بدون هي 2)  هم

مساوي اجرت مساوي دريافت كنند .
ــه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت  3) هر كس ك
بخشي ذيحق مي شود كه زندگي او و خانواده اش را موافق 

شئون انساني تامين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع 
وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد .

4) هر كس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران 
اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شركت كند .

ماده بيست و چهارم: هر كس حق استراحت و فراغت 
و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و 

مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق مي باشد .
ماده بيست و پنجم :

ــلامتي  ــطح زندگاني او، س 1) هر كس حق دارد كه س
ــكن و  ــاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مس و رف
ــكي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند  مراقبت هاي پزش
و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقص 
ــوارد ديگري كه به عللي  ــي، پيري يا تمام م اعضا، بيوگ
خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد، 

از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود .
ــد از كمك و مراقبت  ــودكان حق دارن ــادران و ك 2)  م
ــر اثر ازدواج و  ــوند. كودكان چه ب مخصوصي بهره مند ش
ــند، حق دارند كه همه از  چه بدون ازدواج به دنيا آمده باش

يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند .
هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ 
ــي و بين المللي، حقوق و آزادي هايي را كه در اين  اجتماع
ــد و آنها را به مورد  ــت تامين كن اعلاميه ذكر گرديده اس

اجرا گذارد.
ماده بيست و ششم :

1)  هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند 
ــدودي كه مربوط به  ــود. آموزش و پرورش لااقل تا ح ش
تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد. آموزش 
ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا 
ــرايط تساوي كامل به روي  كند و آموزش عالي بايد با ش
ــود بتوانند از آن  ــتعداد خ ــد تا همه بنا به اس همه باز باش

بهره گيرند .
ــود كه  ــد طوري هدايت ش ــرورش باي ــوزش و پ 2) آم
ــخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند  ش
ــر را تقويت كند. آموزش  و احترام حقوق و آزادي هاي بش
ــرام به عقيده  ــت و احت و پرورش بايد حس تفاهم، گذش
ــتي بين تمام ملل و جمعيت هاي نژادي يا  مخالف و دوس
ــعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه  مذهبي و همچنين توس

حفظ صلح تسهيل نمايد .
3)  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان 

خود نسبت به ديگران اولويت دارند .
حقوق بشر

ماده بيست و هفتم :
1)  هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع 
ــرفت  ــركت كند، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيش ش

علمي و فوائد آن سهيم باشد .
ــق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي  2) هر كس ح

آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود .
ماده بيسـت وهشـتم: هر كس حق دارد برقراري 
نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق 
ــت  ــه در اين اعلاميه ذكر گرديده اس ــي را ك و آزادي هاي

تامين كند و آنها را به مورد اجرا گذارد .
ماده بيست و نهم :

1)  هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد 
آزاد و كامل شخصيت او را ميسر كند .

ــتفاده از آزادي هاي  ــر كس در اجراي حقوق و اس 2) ه
ــت كه به وسيله قانون  خود فقط تابع محدوديت هايي اس
ــايي و مراعات حقوق  ــراً به منظور تامين، شناس و منحص
ــراي رعايت صحيح مقتضيات  ــاي ديگران و ب و آزادي ه
ــرايط يك  ــي و نظم عمومي و رفاه همگاني در ش اخلاق

جامعه دمكراتيك وضع گرديده است .
ماده سي ام: هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد 
طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت، جمعيت 
يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و 
آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه 

آن فعاليتي نمايند .
منبع: سايت سازمان ملل

حقوق بشر از ديروز تا امروز
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ــنديده ترين كارهايى كه  ــدان پيام: يكى از پس هم
ــوى مردم و خيرين  ــام ماه مبارك رمضان از س در اي
ــيدگى به ايتام و  ــتر مورد توجه قرار مى گيرد رس بيش

نيازمندان است.
ــلام در بين  ــنت هاي نيكوي برگرفته از اس و از س

مردم كشور ما فرهنگ ميزباني نيازمندان مى شود. 
در اين ماه مبارك انسان هاي مومن خداوند با پهن 
ــفره هايي نيازمندان را در روزي خانواده خود  كردن س
ــن عمل آنها حتي  ــريك مي كنند به طوري كه اي ش
ــاني  ــاري را از پيش ــراي لحظه اندكي عرق شرم س ب

والدين مستمند در مقابل فرزندان شان پاك مي كند.
به گفته معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد 
امام خمينى (ره) در ماه مبارك رمضان بيش از چهار 
ــش اطعام  ــون و 500 هزار مددجوى تحت پوش ميلي

مى شوند.
هم اكنون يك ميليون و 700 هزار خانواده نيازمند 
ــود دارد و مددجويان  ــش كميته امداد وج تحت پوش
ــه روش  ــش كميته امداد امام راحل به س تحت پوش
ــفره هاى افطار و طبخ و  ــبد كالا، برپايى س توزيع س

توزيع غذاى گرم اطعام مى شوند.
اجراي اين سنت حسنه در جامعه مى تواند هرسال 
ــال قبل برگزار شود، خوشبختانه عده  با شكوه تر از س
ــه خاطر تعليم  ــلامي مان ب ــادي از مردم ميهن  اس زي
ديدن در مكتب ناب محمدي و قرار گرفتن در مسير 
ــتاز  ــم ها پيش ولايت فقيه براي برپايي اينگونه مراس
هستند ولي براي اينكه سفره هاي اطعام سبب افزايش 
خير و بركت  الهي در جامعه شود بايد بيش از پيش در 

اين زمينه فرهنگ سازي شود. 
ــتن پاي منبر  در اين ماه مبارك اغلب مردم با نشس
به صحبت هاي گران قدر ائمه گوش مي سپارند لذا ماه 
رمضان فرصتي مغتنم براي روحانيان است كه مردم 

ــاني موثر و پايدار  به ويژه توانگران را براي كمك رس
براي مردم نيازمند تشويق كنند.

رمضان فرصتي مناسب براي انجام كارهاي خير به 
ــت. نه تنها در ماه رمضان  عنوان باقيات صالحات اس
ــال اين برنامه هاي انقلابي  بلكه در تمام روزهاي س
تداوم يابد تا روزي كه نه  تنها در ايران بلكه در سراسر 

جهان نيز محرومي باقي نماند. 
■ اطعـام ايتام زمينه بررسـى مشـكلات 

قشر كم بضاعت است
ــط  ــزارى طرح هاى اطعام ايتام توس همچنين برگ
ادارات و مردم، زمينه مناسبى براى بررسى مشكلات 
ــوب  ــر كم بضاعت جامعه محس ــاى قش و دغدغه ه

مى شود.
ــام واجبات دينى همانند روزه و قرائت قرآن در  انج
ــت كه بايد  ــاه رمضان جزو تاكيدات قرآن  كريم اس م

تمام مسلمانان نسبت به انجام آن ها اقدام كنند.
در كنار اين دستورات سفارش هايى نيز به مسلمانان 
ــام ايتام به  عنوان يكى از  ــده كه يكى از آن ها اطع ش

پسنديده ترين اعمال اسلامى است.
ــلام و همچنين ائمه(ع) نسبت به  تمام بزرگان اس
ــرعى اقدام كرده اند و امروزه نيز  انجام اين وظيفه ش
اين وظيفه بر عهده مسلمانان است كه در جوامع خود 
ــراى ايتام فاصله  ــفره هاى افطارى ب با پهن  كردن س

ميان فقير و غنى را از ميان بردارند.
ــلام(ص) تاكيد ويژه اى به اطعام  رسول گرامى اس
ــتند تا جايى كه بر اين نكته  ايتام در ماه رمضان داش
ــورت برخوردارنبودن از  ــد مى فرمودند كه در ص تاكي
ــتمندان و فقرا به يك  ــرايط پذيرايى مفصل از مس ش
حبه خرما نيز اكتفا كنند تا به  اين وسيله در ثواب روزه 

آن ها شريك شويد.
در صورتى  كه اطعام ايتام در ميان قشر قوى جامعه 

ــاهد حل و فصل بسيارى از  ــود مى توان ش ترويج ش
ــر كم بضاعت بود چراكه در اين گونه  ــكلات قش مش
اقدامات نظرات اين قشر دريافت شده و نسبت به رفع 

مشكلاتشان اقدام مى شود.
از طرفى  نبايد برپايى چنين سفره هايى نوعى ترحم 
ــر غنى جامعه محسوب شود چراكه اين  از سوى قش
ــرعى و قانونى به  شمار مى آيد كه بايد  يك وظيفه ش

در جامعه ترويج داده  شود.
■ تقويت روح همبسـتگى با احياى سنت 

اطعام
ــال عاطفى، در  ــوى و در عين ح ــن حركت معن اي
ــفارش  ــه دارد. س متن دين و توصيه بزرگان آن ريش
ــام و پايبندى  ــد رهبران دينى بر اهتم همراه با تأكي
ــلمان به اين سنت پسنديده،از سويى  روزه داران مس
ــمندى و تأثيرگزارى آن در تقويت روح  گوياى ارزش
نوعدوستى مى باشد و از ديگر سو؛ حكايتگر پافشارى 
ــتى هاى  ــدارك ضعف ها و كاس ــن بر ضرورت ت دي
ــه اى به درد  ــه از درون آن و نگاه ريش موجود جامع

مردم به ويژه اقشار كم در آمد و محروم است.
در سخنى از پيامبر گرامى اسلام (ص) به اين جانب 
مهم پرداخته شده، آنجا كه مى فرمايد: اى مردم! هر 
ــاه، ميهمان افطار  ــس روزه دار مؤمنى را در اين م ك
ــد، در نزد خدا، پاداش آزاد نمودن بنده اى  خويش كن
ــته را دارد  و آنگاه كه ناتوانى  و آمرزش گناهان گذش
ــام ديگران به  ــاى جامعه براى اطع ــى از لايه ه برخ
حضرتش گزارش مى شود، آنان را به انجام اين سنت 
ــان كردن ديگران با يك دانه خرما  و لو در حد ميهم
ــويق و توصيه مى فرمايد و در  و يا جرعه اى آب، تش
ــلامى وعده مى فرمايد كه برائت از  مقابل به امت اس

آتش جهنم، رهاورد اين عمل خير آنان باشد. 
ــون در بردارد كه  ــنت اطعام، ابعادى گوناگ البته س

تأمل در چرايى و چگونگى آن از سوى مردم در ادوار 
تاريخ و در ميان ملل مختلف، با عنايت به سفارشات 

دينى، ضرورى مى نمايد.
ــنت  1.بعد اجتماعى: در يك نگاه كلان، احياى س
اطعام به عنوان يك حركت نمادين همگانى و فراگير، 
از همبستگى ملى ميان اقشار جامعه حكايت دارد و 
در حقيقت نوعى حركت در راستاى پايبندى انسان 
ــى، و تقويت روح اخوت و برادرى  ــه هويت اجتماع ب

اوست.
2.بعد اقتصادى: تأثير اساسى آن بر فروكاستن درد 
فقر و محروميت از لايه هاى ميان دست و فرودستِ 
ــتان و صاحبان مكنت  جامعه - از خلال توجه فرادس
ــگاه آن را عينى تر مى  ــادى- اهميت نقش و جاي م

سازد.
ــنت نيكو از سوى  ــت اين س 3.بعد معنوى: پاسداش
ــت و لو به بهانه  ــاد روزه داران - كه به هيچ قيم آح
ناتوانى مالى نبايد آنرا به حاشيه برانند - اجر و پاداشى 
ــروردگار دارد كه مى توان به آن  ــگاه پ عظيم در پيش
ــا اطعام دانه اى خرما و يا جرعه اى آب گوارا،  حتى ب

دست يافت.
در اين راستا، چند توصيه كليدى ارائه مى شود.

ــار محروم بر سر سفره افطار - كه  ــاندن اقش - نش
ــه گانه فوق را دربرداشته و بهترين نوع اطعام  ابعاد س

به شمار مى آيد- از پاداشى افزون برخوردار است.
ــفره افطار، افزون بر  - خوددارى از رنگين كردن س
ــادگى و جلوگيرى از ريخت و  ــوردارى از روح س برخ
ــترش كمّى ميهمانان و در  پاش، گامى در جهت گس

نتيجه كسب اجر و مزد بيشتر است.
- اطعام به دور از بوق و كرنا، و حتى به دور از چشم 
آشنايان، لذتى در بردارد كه مطمئناً هيچ دعوتى ديگر 

به پاىِ آن نخواهد رسيد.

رمضان 
نامى از نام هاى 

خدا
همدان پيام: رمضان اسمى از اسماء الهى مى باشد 
و نبايد آن را به تنهايى ذكر كرد مثلاً  بگوييم رمضان 
آمد يا رفت، بلكه بايد گفت ماه رمضان آمد، يعنى ماه 
ــام بن  ــم اضافه نمود. در اين زمينه هش را بايد به اس
ــالم از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) نقل  س
ــت نفر از رجال  روايت مى نمايد و مى گويد: ما هش
در محضر حضرت ابى جعفر امام باقر (عليه السلام) 

بوديم، پس سخن از رمضان به ميان آورديم.
 امام عليه السلام فرمود: نگوييد اين است رمضان 
ــد رمضان رفت و يا آمد، زيرا رمضان نامى از  و نگويي
ــماء ا... است كه نمى رود و نمى آيد كه شى زائل  اس
ــد، بلكه بگوييد ماه  ــدنى مى رود و مى آي و نابود ش
ــم، كه  رمضان، پس ماه را اضافه كنيد در تلفظ به اس
اسم، اسم ا... مى باشد، و ماه رمضان ماهى است كه 
ــت و خداوند آن را «مثل»  ــده اس قرآن در او نازل ش
و «عيد» قرار داده است همچنانكه پروردگار بزرگ، 
عيسى بن مريم (سلام ا... عليه) را براى بنى اسرائيل 
ــت، و از حضرت على بن ابى طالب  مثل قرار داده اس
(عليه السلام) روايت شده كه حضرت فرمود: شما به 
ــتى نمى دانيد كه رمضان چيست (و چه فضائلى  راس

در او نهفته است!)
■ واژه رمضان و معناى اصطلاحى آن 

ــدت گرما  رمضان از مصدر «رمض» به مفهوم ش
ــت. انتخاب  ــده اس ــش آفتاب بر رمل... معنا ش و تاب
چنين واژه اى به راستى از دقت نظر و لطافت خاصى 
ــت چرا كه سخن از گداخته شدن است  برخوردار اس
ــايد به تعبيرى دگرگون شدن در زير آفتاب گرم  و ش
ــوزان نفس و تحمل ضربات بى امانش، زيرا كه  و س
رمضان ماه تحمل شدائد و عطش مى باشد، عطشى 
ــديد روزهاى  ــوزان يا گرماى ش ــى از آفتاب س ناش
ــل از نفس  ــتان و عطش ديگر حاص ــى تابس طولان
سركشى كه پيوسته مى گدازد و سوزشش به راستى 

جبران ناپذير است. 
ــوزش، دقيقا رابطه عكس  ــه اين دو س در مقايس
ــركش با  ــوم كه نفس س ــت، بدين مفه ــرار اس برق
چشيدن آب، تشنه تر مى گردد وهرگز به يك جرعه 
بسنده نمى كند و پيوسته آدمى را در تلاش خستگى 

ناپذير جهت ارضاى تمايلات خود وا مى دارد. 
منابع : 
1- بحار الانوار، جلد 96، ص 376، طبع اسلاميه 
2- بحار الانوار، ج 96، ص 377، طبع اسلاميه

اطعام ايتام
برائت از آتش جهنم

رستگاران ماه رمضان
همـدان پيام: خدا را بى نهايت شـاكريم كه از 
خزانـه موهبـت و الطاف بيكران خـود بر ما منت 
نهـاد تا دگربـاره بتوانيم اين ماه پـر بركت و پر 
فضيلت را درك نماييـم؛ ماهى كه خداوند متعال 
در شـأن آن مـى فرمايد: «شـهر رمضـان الذى 
انزل فيه القرآن هـدى لناس و بينات من الهدى 
و الفرقان...» (رمضان ماهى است كه در آن براى 
راهنمايى مردم و بيان راه روشن و هدايت و جدا 

ساختن حق از باطل ، قرآن نازل شده است.)
 و در ادامـه آيه مى فرمايد: «فمن شـهد منكم 
الشهر فليصمه...» (پس هر كه اين ماه را دريابد، 
بايـد كـه در آن روزه بدارد.) اين قسـمت از آيه 
نيـز تأكيد بر وجـوب روزه، در اين مـاه دارد ولى 
با اين وجود، مريضان و مسـافران را (بر اساس 
احكامى كه در شرع مقدس موجود است) از اين 
امر عظيم مستثنا دانسـته و روزه دارى را از آنان 
سـاقط مى نمايـد و اين امر واجـب را در هنگام 
سـلامتى و فراغت از سـفر بر آنان واجب نموده 
تا كاسـتى هاى خود را جبران نمايند؛ «و من كان 
منكـم مريضا ً او على سـفر فعدة مـن ايام اخر» 
(وهـر كس كه بيمار يا در سـفر باشـد به همان 

تعداد از روزهاى ديگر روزه بگيرد.) 
و دليل اين امر را سهل و آسان گرفتن پرورگار 
بر بندگانس مى خواند، به طورى كه در ادامه آيه 
مـى فرمايد: «يريد ا... بكم اليسـر ولا يريد بكم 
العسـر...» (خداوند براى شـما آسـانى و راحتى 
مى خواهد و خواهان سـختى براى شما نيست.) 
و بنـدگان خويش را امر به تكميل كسـرى روزه 
هايشان مى نمايد؛ «ولتكملو العده...» (و بايد كه آن 
شـمار (يعنى روزه هايى كه به علت هاى ذكر شده 
نگرفته ايد) را تكميل كنيد.) و در ادامه مى فرمايد: 
«ولتكبروا... على ما هديكم و لعلكم تشـكرون» (و 
خدا را بدان سـبب كه راهنمايى تان كرده است، 
به بزرگى ياد كنيد و باشد كه سپاسگزار باشيد.) 
ما بايد اين ماه را بيش از پيش قدر دانسته و از 
آن كمال استفاده را نماييم، چرا كه اين ماه، ماه بسيار پر 
فضيلتى است و با ماه هاى ديگر قابل مقايسه نيست. 

■ دليـل ناميـده شـدن اين مـاه به عنـوان ماه 
رمضان

در ايـن رابطه اشـاره مى نماييم بـه حديثى از 

رسـول مكـرم اسـلام (ص) كه فرمودنـد: «انما 
سـمى الرمضـان لانه يرمض الذنـوب» (رمضان 
بدين سبب رمضان ناميده شده است كه گناهان 
را مى سوزاند.) با توجه به اين حديث درمى يابيم 
كه در ماه مبارك رمضان، گناهان بندگان آمرزيده 
شده و توبه آنان پذيرفته مى گردد، و مهم ترين 
دليل ناميده شـدن اين ماه به عنوان ماه رمضان، 
به بيان رسول گرامى اسلام (ص) همانا آمرزيده 
شـدن گناهان در اين ماه اسـت. حال شـايد در 
اينجـا سـؤالى در ذهن تداعى گـردد كه مگر در 
ماه هاى ديگر، گناهان انسان آمرزيده نمى شود؟ 
كه در پاسـخ بايد گفت بلى آمرزيده مى شـود 
ولى در ماه مبارك رمضان كه ماه ميهمانى خداوند 
است، به نحو افزون تر كه غير قابل وصف است 
توبـه هـا پذيرفته و گناهـان آمرزيده مى شـود. 
چنانچـه پيامبـر اعظـم (ص) در مـورد ارزش و 
برتـرى اين مـاه فرمودند: «اگر بنـده ارزش ماه 
(مبارك) رمضان را بداند، آرزو مى كند كه سراسر 

سال، رمضان باشد.»
 اين در حالى اسـت كه آن حضرت، آن قدر بر 
حرمت و ارزش اين ماه تأكيد مى فرمودند كه هر 
عاقلى بايد در نگهدارى حرمت اين ماه كوشيده 
و كوتاهى نورزد، به طورى كه پيامبر اعظم (ص) 
در حديثـى ديگر فرمودند: «لا تقولوا رمضان بان 
رمضان اسـم من اسـماء ا... تعالـى و لكن قولوا 
شـهر رمضان.» (نگوييد رمضـان، چون رمضان 
يكى از نام هاى خداوند متعال است، بلكه بگوييد 

ماه رمضان.) 
سـعى كنيم تا مى توانيم از ايـن ماه پر بركت 
غافل نشـويم. هنگامى كه روايات متعددى را كه 
در شـأن ماه مبارك رمضان وارد شـده، بررسى 
نموده و در آن كمى تأمل نماييم، خواهيم ديد كه 
در اين روايات تأكيد بسـيارى بر اين امر شـده 
اسـت كه بندگان بايد سـعى داشـته باشند اين 
مـاه را با همان غفلتى كه در ماه هاى گذشـته به 
سر مى برده اند، سپرى ننمايند، چرا كه اين ماه، 
ماهى است سرنوشت ساز كه غفلت از آن موجب 
شقاوت و بدبختى انسان مى گردد، چنانچه امام 
صادق (ع) در سـفارش بـه فرزندانش در هنگام 
حلول ماه مبـارك رمضان مى فرمودند: « اجهدوا 

انفسكم فان فيه تقسـم الارزاق تكتب الاجال و 
فيـه يكتب وفـد ا... الذين يفدون اليـه وفيه ليلة 
العمـل فيها خير من العمل فى الف شـهر» (جان 
هاى خـود را به تلاش و كوشـش وا داريد، زيرا 
در اين ماه روزى ها قسـمت و اجل ها نوشته مى 
شـود و در آن نام هـاى ميهمانان خـدا كه بر او 
وارد مى شوند نوشته مى گردد، در اين ماه شبى 
هسـت كه عمل (عبادت) در آن از عمل (عبادت) 

هزار شب بهتر است.)
اميـر مؤمنان حضـرت على (ع) نيـز فرمودند: 
«روزى رسـول خـدا (ص) بـراى مـا خطبـه اى 
ايـراد كرد و فرمـود: اى مردم! همانا ماه با بركت 
و رحمـت و آمـرزش به شـما روى آورده اسـت، 
اين ماه نزد خدا، بهترين ماه اسـت و روزهايش 
بهترين روزها و شـب هايش بهترين شـب ها و 

ساعت هايش بهترين ساعات. 
در اين ماه شـما به ميهمانى خدا دعوت شـده 
ايـد و در زمره بهره مندان از كرامت خداوند قرار 
گرفتـه ايد، در اين ماه نفس هاى شـما تسـبيح 
خداسـت و خواب شـما عبـادت اسـت و اعمال 
شما پذيرفته و دعايتان به اجابت مى رسد... من 
برخاسـتم و عرض كردم يا رسـول ا...! بهترين 
عمـل در اين ماه چيسـت؟ پيامبـر فرمودند: اى 
اباالحسن! بهترين عمل در اين ماه خويشتندارى 

از حرام هاى خداوند عزوجل است.» 
همه اين احاديث از عظمت و ارزش والاى اين 
ماه پر بركت حكايت دارد، لذا هر انسانى بايد در 
اين ماه شعله هاى نفس سركش خود را فروكش 
نموده و در مقابل پروردگار خويش سـر به خاك 
گذارده و همراه با پشـيمانى از اعمال گذشـته و 
اشـك ريزان، صـداى «العفو» خـود را به گوش 
آسـمانيان و افلاكيان برسـاند و دل شيطان را با 
اين حركت خود به درد آورد تا شـايد در اين ماه 

به سعادت و رستگارى دست يابد.
پى نوشت ها:
1- آيه 185 سوره بقره
2- بحار الانوار، ج 96 ، ص 347 ، حديث 13 
3- همان، ص 346، حديث 12 
4- كنز العمال، حديث 23688 
5- بحار الانوار ج 96 ،ص 344، حديث 8 
6- كنز العمال، ح 23743 
7- بحار الانوار ج 6،ص 375 ، ح 63 
8- امالى شيخ صدوق
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 جواد مسعودي
مقدمه:

قبل از آغاز سخن بايد متذكر شد كه قسمتى از ادبيات سياسى 
و تاريخى ايران را همانطور كه مى دانيم، واژه انقلاب مشروطه به 
خود اختصاص داده است، اما مفهوم انقلاب نمى تواند لفظ مناسبى 

براى پديده اى چون مشروطيت ايران باشد. 
ــن پديده مى توان بكار برد،  ــايد بهترين مفهومى كه براى اي ش
ــد. انقلاب از ريشه قلب به معنى دگرگونى بطور  كلمه نهضت باش
كامل است و از لحاظ سياسى به معناى انهدام يك رژيم سياسى و 
جايگزين شدن يك نظام سياسى جديد مى باشد، لذا لفظ انقلاب 
زمانى مى تواند براى يك پديده معتبر باشد كه دگرگونى در تمام 

اركان آن پديده رخ داده باشد.
 به عبارت ديگر رويداد مشروطه ايران انقلاب نبود، چون اركان 
ــى قاجاريه باقى ماند و اين روند تا  ــاهى و رژيم سياس نظام پادش
ــلامى در ايران ادامه پيدا كرد. بنابراين پيروزى  پيروزى انقلاب اس
مشروطه خواهان و صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس را 

نمى توان به درستى انقلاب دانست(1).
ــال پيش در چنين روزي به  ــروطه درست 106 س نهضت مش
ــيد و براي اولين بار در طول تاريخ سياسي ايران شاه  پيروزي رس
ــيد. اين نهضت گر چه به  ــرش به زمين و نزد آدميان كش را از ع
تدريج از اهداف اوليه خود تغيير جهت داد و در نهايت به دوره اي 
ــتبداد رضا خاني منجر شد؛ اما دستاوردهاي مهم و مثبتي را  از اس
ــت كه  ــراي مردم و در جهت تكوين جامعه مدني به همراه داش ب

انقلاب اسلامي 57 شكل آن را كامل كرد.
 بدين خاطر و به لحاظ فرا رسيدن يكصد و ششمين سال تولد 
نهضت مشروطه در ايران، مطالب تحليلي زير از تحولات نهضت 

مذكور تقديم خوانندگان مي گردد. 
ــروطه خواهى در جهان كه بارزترين آنها انقلاب  نهضتهاى مش
ــتان (1688)، انقلاب آمريكا (1776) و انقلاب كبير فرانسه  انگلس
ــتاى تعديل حكومتهاى مطلقه زمان خود و  (1789) بودند، در راس
ــى مردمى، بوجود آمدند. نهضت  ايجاد فضاى لازم براى دموكراس
ــروطه ايران نيز از اين قاعده مستثنى نبود و در امتداد انقلاب  مش
هاى مشروطه خواهى قرون 17 و 18 ميلادى بوجود آمد، چرا كه 
ــان  ــروطه در جهان هدف اصلى ش تمام نهضتها و انقلابهاى مش
تعديل قدرت شاه يا فرمانروا و در كل نظام مطلقه و فراهم نمودن 
ــاركت هاى مردمى در سايه دموكراسى  بسترهاي لازم براى مش

است.
ــى در جامعه مى باشد  قوه مقننه نيز كه يكى از اركان دموكراس
بعد از پيروزي نهضت، موجوديت خود را در ايران دوران مشروطه 
اعلام نمود و به دنبال پيروزى ملت در ايجاد فضاى باز سياسى و 
ــاركت در حكومت، دولت نيز به تبع از اين رويداد دچار تحول  مش
ــت وزير پس از انتصاب از  بزرگى مى گردد، زيرا از اين پس نخس
ــاه، مى بايد به همراه وزراء خود، از نمايندگان مردم در  ــوى ش س
مجلس نيز راى اعتماد گرفته تا مشروعيت دولت به لحاظ قانونى 

مورد تاييد قرار گيرد.  
ــروطه كه به واقع اولين و بزرگترين رخداد سياسى  نهضت مش
مهم در راستاى برقرارى دموكراسى و اصل مشاركت سياسى مردم 
ايران در اداره جامعه بعد از قرنها تحمل نظامهاى سلطنتى مطلقه 
ــلطنت و  ــتبدادى بود، يك نيروى جديدى در مقابل نهاد س و اس
ــلطان بوجود آورد كه همان مجلس شوراى ملى يا به  ــخص س ش
ــان عدالتخانه بود كه  ــوه مقننه و به تعبير آن زم ــر امروزى ق تعبي
ــتاوردى بزرگ براى مردم استبداد زده ايران در جهت محدود  دس
نمودن اختيارات شاه بوجود آمد. اكنون شاه از آسمان پايين آمده و 
زمينى شده و ديگر هرگونه كه مى خواهد نمى تواند فرمان براند. 
ــرايط اجتماعى  ــت تاثير ش ــى هرچند خود تح ــگان سياس نخب
ــد نموده اند، اما در هر  ــتند كه در آن رش و فرهنگى جوامعى هس
ــد و آن قوه تعقل، تفكر و  ــى با عوام دارن ــورت يك فرق اساس ص
ــمندى آنها نسب به مسائلى است كه عوام به سادگى از كنار  هوش

آن عبور مى كنند.
ــى دغدغه ميهن پرستى، اصلاح   صد البته كه اگر نخبه سياس
ــته  ــذارى به مردم، جامعه و وطن خود را نداش ــى و خدمت گ طلب
ــت مستبدين و كشورهاى سلطه گر خارجى  باشد، نهايتاً آلت دس
مى گردند و در حقيقت نبوغ و نخبگى خود را در راه آرمانهاى آنان 
و بر ضد ملت و آزادى هاى اساسى مردم بكار خواهد بست. نقش 
نخبگان ابزارى در پيشبرد اهداف مترقى دولت و جوامعشان بسيار 

موثر و مهم است.
 بى شك اگر كشورى در مسير توسعه و يا بالعكس در سراشيبى 
ــزارى و حتى نخبگان فكرى  ــقوط قرار گرفت، اين نخبگان اب س
ــامل پاداش خدمت يا مجازات سهل انگارى و  ــتند كه بايد ش هس
ــوند، چرا كه سرنوشت مردم و  يا حتى خيانت به آرمانهاى مردم ش
ــه آنان است. پس بواسطه قدرت  حقوق آنها در گرو عمل و انديش
ــگان ابزارى و فكرى جامعه  ــر گذارى همه جانبه اى كه نخب تاثي

ــى دارند، مى توانند اكثر مردم جامعه را  همواره در نظامهاى سياس
نيز متأثر از قدرت خود و هيئت حاكمه مى نمايند (2).

پس چنانچه  جامعه يا دولتى دچار سقوط و يا انحطاط سياسى، 
ــى، اجتماعى و اخلاقى گرديد، نمى توان تنها با گفتن اين  فرهنگ
ــل و ... مأمور بودند و معذور و يا  ــه كه اين وزير يا فلان وكي جمل
اينكه سيستم دوران آنها چنين خواسته بود، از آنها رفع اتهام نمود 

و آنان را بخشيد.
ــته در تاريخ معاصر ايران همچون  ــيارى از نخبگان شايس  بس
عباس ميرزا، قائم مقام فراهانى، امير كبير، مصدق و ... بودند كه در 
راه خدمت به مردم و جامعه خود هرگز اسير سيستم نشدند تا بعداً 
بخواهند فرياد المأمور المعذور سر بدهند. بلكه بعضاً يا جان خود را 
در ميثاق با ملت از دست دادند و يا عزل و خانه نشين گشتند. در 
مورد خصوصيات اجتماعى و فرهنگى و خلقيات جامعه ايرانى نيز 
ــكى در اين نيست كه اين ما بوديم كه ما  ــخن بسيار است و ش س
شديم. وقتى كلام پروردگار جهانيان را در اين خصوص مى شنويم 

بيشتر به جمله بالا فكر خواهيم كرد. 
«خداوند سرنوشت هيچ قومى را تغيير نخواهد داد مگر به دست 

خودشان»(قرآن كريم، سوره رعد : آيه 11). 
بنا بر اين با اشاره به آيه فوق، رهايى مردم از هرگونه سرنوشتى 
كه منجر به قيد و بند كشيدن آزادى و ايجاد استبداد گردد، بدست 
خودشان ميسر است. در حقيقت نهضت مشروطه ساختار سياسى 

نظام قاجاريه را تعديل كرد. 

ــروطه كه در پى محدود نمودن قدرت حكومت در  نهضت مش
ايران بود، خود معلول عوامل مختلفى از جمله ظلم و ستم شاهان 
قاجار، اقتصاد نابسامان و بيمار ايران آن زمان، فقر و جهل مفرط، 
ــى از وجود حكومتهاى ملوك الطوايفى و اربابان  هرج و مرج ناش

منطقه اى، نظام نابرابر فئودالى و ارباب رعيتى و ...... مى باشد.
ــينى و پيدايى فناورى هاى  ــد شهرنش  علاوه بر اين، عامل رش
ــخاص مختلف به بلاد فرنگ قابل  ــافرتهاى اش جديد كه در مس
ــاهده بود، را نمى توان در تسريع اين نهضت ناديده گرفت. به  مش
عبارت ديگر مسافرتهاى فرنگ كه غالباً در هيات هاى نمايندگى 
ــردى و يا جهت ادامه  ــتى و جهانگ ــى، يا به صورت توريس سياس
ــى، تحصيل كرده ها و يا  ــوى رجال سياس تحصيلات عاليه از س
ــا را با جهانى  ــيون آن دوره انجام مى گرفت، آنه ــروى اپوزيس ني
خارج از آنچه در ايران ديده بودند مواجه ساخت. مشاهده پيشرفت 
ــاى عمرانى و صنعتى و در كنار آنها  ــى فرنگيان در زمينه ه و ترق
توسعه سياسى و اجتماعى با وجود مجالس قانون گذارى و انتشار 
ــف در آنجا آنقدر جذاب و جالب  مطبوعات و فعاليت احزاب مختل
و گاه تكان دهنده بود كه حتى پادشاه مستبدى چون ناصر الدين 
شاه را نيز به اعجاب وا مى داشت تا پس از بازگشت به وطن، فكر 
ــرلوحه كار خود قرار  ايجاد برخى از اين مظاهر تمدن فرنگى را س
دهد. هرچند در نهايت، كارى صورت نمى داد و شوق توسعه علوم 

و گسترش صنعت در حد حرف باقى مى ماند.
 مهدى قلى خان هدايت (مخبر السلطنه) يكى از همين فرنگ 

ــپار آلمان  ــوده كه براى تحصيل رهس ــاى دوران قاجار ب رفته ه
ــتايش دولت  ــمتى از خاطرات خود ضمن س مى گردد. وى در قس
پروس(آلمان)، پيروى از آن دولت را براى پيشرفت و ترقى مملكت 
خود پيشنهاد مى دهد و مى نويسد : «آنچه از روى تجربه و مدت 
ــته بر ما معلوم گشته است اين است كه ناچار از براى  زمان گذش
ترقى دولت و ملت ايران، تا با يكى از دول بزرگ فرنگستان همراه 
و هم خيال نباشيم  و آن دولت بزرگ را با خود هم خيال و همراه 

ننمائيم، ترقيات منظور ما صورت پذير نخواهد بود.
 امروز بزرگترين دول فرنگستان بلكه دنيا، دولت فخيمه پروسيه 
ــر بزرگى و شهرت و شهامت  ــت كه از هرجهت و هر بابت نش اس
آن تمام عالم را فرا گرفته است. البته تا ممكن است، ما به توسط 
ــن دولت بزرگ، دولت خودمان را ترقى بدهيم و اهالى مملكت  اي

خودمان را تربيت كنيم، به ديگران رجوع نخواهيم نمود»(3).
ــفرهاى فرنگ، عامل مهمى گشت تا   همانطور كه مى بينيم س
مردم ايران و در راس آنها نخبگان، به عقب ماندگى كشور خود پى 
برده و در صدد ترقى و اصلاح جامعه خود بر آيند. بعدها بازرگانان، 

تجار و روزنامه نگاران نقش مهمى در اين خصوص ايفا كردند. 
برقرارى ارتباطات تجارى و بازرگانى و فرهنگى ايرانيان با دول 
ــنايى با مظاهر تمدن غرب آغاز نهضت فكرى مردم  فرنگ و آش
ــروطه خواهى در ايران بود. هرچند كه اين  در به ثمر رسيدن مش
ــتان،  ــل و تماس فرهنگى و اقتصادى از آغاز تاريخ ايران باس تعام
همواره با مغرب زمين بوده، اما سابقه ارتباط وسيع و دامنه دار آن 
كه به دوران صفويه باز مى گردد در دوران قاجاريه شدت بيشترى 

پيدا نمود(4).
ــروطه كه عقبه آن به قيام مردم در جريان نهضت   نهضت مش
ــى و  ــردد، از اين جهت در تاريخ تحولات سياس ــو بر مى گ تنباك
اجتماعى ايران حائز اهميت است كه وقوع آن، آغازگر محدوديت 
ــاهى و گسترش نهاد ها و فعاليت هاى مدنى بود  حكومت شاهنش
ــيس عدالتخانه يا مجلس، احزاب، تشكلهاى سياسى و  كه در تاس

مدنى و انتشار رو به تزايد مطبوعات تبلور يافت.
ــت عوامل متعددي در  در اين خصوص عميد زنجاني معتقد اس
ــروطيت كه نقش مهمي در بيدار سازي ملت  پيدايش نهضت مش

ايران داشت، تأثير گذار بودند.
ــروزي نهضت و تدوين  ــن عوامل كه در نهايت منجر به پي  اي
ــي گشت از ديد زنجاني به 6 دسته تقسيم مي شوند.  قانون اساس
ــبت به ظلم شاهان و  وي ابتدا به طرز فكر و تلقي مردم ايران نس
استبداد قاجاريه بعنوان اولين عامل اشاره مي كند و سپس جنبش 
تنباكو به رهبري آيت ا... شيرازي را كه اولين تلنگر مردم به قدرت 
ــن عاملي مي داند كه مردم  ــتبداد ناصري بود، دومي قاجارها و اس
ــاهاني چون  ــتند بر آراء ش ــاس آن با اتحاد و همدلي توانس بر اس
ناصرالدين شاه كه خود را ظل ا ... مي ناميد، فائق آيند. انتشار آراء 
و افكار انقلابي انديشمنداني چون سيد جمال الدين اسدآبادي كه 
نقش بسزايي در آگاهي بخشي به جامعه بسته و محصور ايران آن 
ــن و همچنين روزنامه عروه  ــرياتي چون ضياءالخافقي زمان در نش
الوثقي را داشت، سومين موردي است كه عميد زنجاني در تسريع 

و تكوين نهضت مشروطه به آن اشاره مي كند. 
ــاً تحصيلكردگاني  ــنفكران و عمدت چهارمين عامل، نقش روش
ــورهاي اروپايي با قوانين و  ــت كه در طول اقامت خود در كش اس
ــده و بتدريج چنين يافته هايي را  ــائل مهم حقوق بشر آشنا ش مس
در جامعه خود اشاعه مي نمودند. هر چند زنجاني معتقد است اين 
ــيد حسن تقي زاده كه عمدتاً درباري  تحصيل كردگان از جمله س
ــيفته مظاهر و الگوهاي غربي شده  ــرافي نيز بودند، آنقدر ش و اش
ــاندند، اما  ــروطه آن را به انحراف كش بودند كه بعد از پيروزي مش
در مجموع وجود چنين روشنفكراني در ايجاد تحولات مشروطه و 

پيشرفتهاي حاصل از آن را مثبت ارزيابي مي نمايد. 
نقش گروهها و تشكلات سياسي در بيداري ايرانيان كه معمولاً 
تا آن زمان بصورت مخفيانه فعاليت مي كردند از نظر زنجاني قابل 
انكار نيست و آن را بعنوان پنجمين عامل پيروزي مشروطه باز مي 
ــد. در نهايت تأثير جرايد و مطبوعات از جمله روزنامه هاي  شناس
حبل المتين، پرورش، اختر، حكمت، بعلاوه چند روزنامه ديگر كه 
ــور به چاپ رسيده و افكار عمومي را بعهده داشتند  در خارج از كش
ــرافيل، مجلس و  ــا روزنامه هاي داخلي همچون صوراس همراه ب
ــمين عامل تسريع در نهضت مشروطه از ديد عميد  ايران نو، شش

زنجاني مي باشد كه بدان اشاره مي كند(5).
ــروطه بود كه دهها انجمن و تشكل  در پى پيروزى نهضت مش
ــى بوجود آمدند و اولين پايه هاى مدرن تشكلهاى  صنفى و سياس
اينچنينى را پايه ريزى نمودند. حملات اين تشكلها بيشتر به كانون 
ــه و  قدرت و حكومت بود. عليرغم اختلاف نظر طبيعى كه هميش
ــروزى بين فاتحان در مورد جامعه آرمانى آتى  در فرداى بعد از پي
ــيس  بوجود مى آيد، وليكن نمايندگان اولين دور مجلس تازه تاس
ــوراى ملى در اينكه بايد قدرت شاه كاهش يافته و در مقابل به  ش
قدرت و شوكت مجلس افزوده شود هيچ ترديدى به خود راه نداده 

و به قول معروف اتفاق نظر داشتند(6).
ــتاوردهاى نهضت مشروطيت كه   اگر بخواهيم منصفانه به دس
ــم، بايد به نقش دو  ــى بود بپردازي ــن آن اصلاحات سياس مهمتري
ــروطه نيز اشاره كنيم.  ــردار لايق سازندگى قبل از نهضت مش س
عباس ميرزا، وليعهد فتحعلى شاه قاجار و ميرزا محمدتقى خان امير 
كبير، صدراعظم ناصرالدين شاه؛ دو تن از نخبگان عصر خود بودند 
ــه را در ذهن خود مى  ــازى ابزار و انديش كه فكر اصلاحات و نوس
ــاهزاده اى در فكر اصلاحات نظامى و مدرنيزه  پروراندند. يكى ش
ــپاهيان ايران در دوران  ــردن ارتش در جهت قدرتمند كردن س ك
ــب علوم و  ــاه و ديگرى صدر اعظمى كه در فكر كس فتحعلى ش
دانش جديد و ايجاد مدارس و دانشگاه به سبك غربى براى تعليم 
ــاه قاجار  ــاى جوان ايرانى در دوران ناصرالدين ش و تربيت نيروه
ــروطه نيز جهت اصلاحات وسيع  بود. اگر بپذيريم كه انقلاب مش
سياسى، اقتصادى و اجتماعى دوران خود پديد آمد، بايد اين دو را 

نيز پرچمدار متقدم نهضت اصلاح طلب مشروطه بدانيم.
در جنگهاى متوالى بين ايران و روسيه تزارى كه همواره منجر 
ــنگين و تحميل قراردادهاى ننگين براى ايران  ــتهاى س به شكس
ــران آن زمان يعنى  ــد، فرمانده كل قواى اي ــاهى مى ش فتحعليش
عباس ميرزا را واداشت تا به فكر دستيابى به فن آورى تسليحات 
ــب دانش نظامى براى ارتش ايران باشد. او به درستى  جديد و كس
ــت جنگ و فاتح آن را مشخص مى  دريافته بود آنچه كه سرنوش
ــليحات مدرن نظامى است و نه رشادت سربازان  كند دانش و تس

ــل به اين مهم،  ــرد. بنا بر اين براى ني ــدان نب در مي
ــد نظامى خود را  ــران زبده و ارش اولين گروه از افس
ــب علوم و فنون جديد نظامى راهى اروپا  جهت كس
كرد. سالها بعد و در زمان ناصرالدين شاه؛ ميرزا تقى 
خان امير كبير نيز با چنين انديشه اى، مدرسه اى با 
عنوان دارالفنون را تاسيس كرد تا ايرانيان در آنجا به 
تحصيلات عاليه در رشته هاى مورد نياز روز جامعه 
ــى  ــيمى، اقتصاد و علوم سياس از جمله رياضيات، ش

بپردازند(7). 
توجه به مراكز علمي بعد از اختناق دوران ناصري 
ــد. تنها از  ــش از پيش ش ــروطه بي و در دوران مش
ــز آموزش عالي در  ــال1297 تا 1307 چهار مرك س
ــد كه اولين آن مدرسه عالي طب  ــيس ش ايران تأس
بود كه در سال 1297 ايجاد شد. سپس مدرسه عالي 
ــي نيز زير نظر  ــه عالي علوم سياس ــوق و مدرس حق
ــال 1306 ــتري و معارف در س دو وزارتخانه دادگس
ــه متوسطه  ــروع به كار كردند. مدرس ــيس و ش تأس
ــال 1307 به صف  ــزي نيز در س ــن مرك دارالمعلمي
مدارس آموزش عالي پيوست، اما هر 4 مدرسه فوق 
با تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 منحل و در 

اين دانشگاه ادغام شدند(8).
ــاركت  ــه دنبال اين تصميم، اصل آزادى، مش   ب
ــد وظايف دولت و همچنين نظارت  مردمى و تحدي
ــر دولت از  ــوان منتخبان مردم ب ــوه مقننه به عن ق

ــد. روح ا...  ــروطه ش ــاختارى نهضت مش مهمترين ويژگيهاى س
ــينيان در مقدمه كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله علامه نائينى  حس
معتقد است كه وي آزادي و برابري را از مهمترين پايه هاي يك 
حكومت مي داند، چنانكه در اين خصوص اظهار مي دارد: «اساس 
ــه  ــارت و رقيت منحوس ــروطه بر آزادى رقاب ملت از اين اس مش
ــاركت و مساواتشان با همديگر و با شخص سلطان  ملعونه و مش
ــت». نائينى  ــع نوعيات مملكت از ماليه و غيرها مبتنى اس در جمي
ــروطه را حق مشاركت سياسى مردم در حكومت  اصول ديگر مش
ــاس نظام  ــر نظارت بر كار دولت را اس ــد. و در جاى ديگ ــى دان م
ــت كه براى جلوگيرى از استبداد، اين  مشروطه دانسته، معتقد اس

امر لازم است(9).
ــن كواكبى با  ــالاً از طريق عبد الرحم ــه نائينى كه احتم  علام
ــده در اين كتاب در حقيقت قصدش  ــه هاى غربى آشنا ش انديش
اعلام شرايط حاكم و شيوه حكومت دارى است كه در نهايت بايد 
در پرتو تعاليم اسلام و در جامعه ايرانى اجرا شود. بيان اين گفتار از 
سوى وى را مى توان به نوعى برگردان نظريات انديشمندانى چون 

روسو، مونتسكيو و آلفيرى با قالب اسلامى دانست(10).
ــروطيت، آزادى مطبوعات  ــتاوردهاى نهضت مش ــر دس از ديگ
بعنوان يكى از اصول نافذ و انكار ناپذير دموكراسى بود. دولت عصر 
مشروطه اكنون تحت نظارت نمايندگان مردم بود و لذا مظفرالدين 
شاه كه داراى روحيه مسالمت آميزى نسبت به پدران قبل از خود 
بود، ديگر يكجانبه نمى توانست اين آزادى را سلب نمايد. استبداد 
ناصرى با شليك ميرزا رضاى كرمانى به قلب سلطان صاحب قران 
ــين وى مظفرالدين ميرزا كه از پدر فقط  ــد. جانش به پايان مى رس
ــافرت فرنگ را به ارث برده بود، با توجه به روحيه و  رفتن به مس
ــاده اش همچون پدر، مستبد نبود بلكه حتى رقيق القلب،  روان س

ترسو، نرم خو و گاهى هم مهربان بود(11).
ــتر از  ــى كمى بيش ــاه آزاديهاى سياس  در زمان مظفرالدين ش
ــلطنت وي، هرگز همانند  ــال س ــد و وى در طول يازده س قبل ش
ــتبدادى در امر حكومت را به كار نبرد و با توجه  ــيوه اس پدرش ش
ــت، نه تنها با  ــمى كه داش ــه خصوصيات اخلاقى، روانى و جس ب
ــد - با توجه به اينكه  ــونت وارد نش ــروطيت از در خش پديده مش
ــاه را محدود مى كرد - بلكه با شوق  ــروطه اختيارات ش رژيم مش
ــيار فرمان تشكيل مجلس را صادر كرد. مهدى قلى هدايت در  بس
ــد: «من از روى  ــوص و در خاطرات و خطرات مى گوي ــن خص اي
ــتقرار مجلس از اول تا آخر آرزوى  ــهادت مى دهم كه اس علم ش

مظفرالدين شاه بود»(12).
ــت برعكس پدر، بعد از   هرچند فرزند او محمد على ميرزا درس
ــيان و مشروطه  تاجگذارى و در يك كش و قوس منفى با مجلس
خواهان و با استفاده از مخالفت شيخ فضل ا... نورى با مشروطه و 
به ظاهر در راستاى حمايت از او بالاخره با به توپ بستن مجلس 
ــت براى مدت كمى نماد مشروطيت  و قلع و قمع مطبوعات توانس
ــى خواهى در ايران را به طور موقت خاموش نمايد، اما  و دموكراس
در نهايت با فتح تهران توسط سرداران بختيارى، تنكابنى و آذرى 
و برقرارى مجدد نظام مشروطه، مطبوعات نيز مجدداً فضاى لازم 

براى تبادل اطلاعات و اخبار را به دست آوردند.
مطبوعاتى كه در عصر ناصرالدين شاه كوچكترين آزادى بيانى 
نداشتند، اكنون با سرعتى برق آسا و به انواع اسماء مختلف رو به 

ــرياتى چون : آدميت، اتحاد، اميد،  ظهور بودند. تعداد و اسامى نش
معرفت، صوراسرافيل، وطن، ترقى، مساوات، بامداد، معارف، بيدار 
ــانگر وجود عصر جديد و  فضاى صاف  ــت تا نش و ...... كافى اس

سياسى آن دوره از تاريخ ايران باشيم(13).
ــى زبان ايرانى كه در  ــمارگان نشريات فارس  تعدد عناوين و ش
داخل و يا خارج از كشور منتشر مى شد، پس از مشروطه و خصوصاً 
بعد از سرنگونى محمد على شاه افزايش چشمگيرى يافته بود و بيش 
از نيمى از 210 روزنامه اى كه در خلال سالهاى 1253 تا 1326 قمرى 

انتشار مى يافت، مربوط به دوران بعد از مشروطه است(14). 
وجود اين مقدار زياد نشريه در آن دوره خود نشان دهنده  فضاى 
ــروطه بوجود آمد و مى رفت تا  ــى است كه در زمان مش باز سياس
بناى دموكراسى و دولت هاى مدرن پس از خود را پى ريزى نمايد. 
ــروطه اما در ادبيات و زبان فارسى نيز كاملاً مشهود بود.  تاثير مش
ــى ادبى در شعر، نثر و حكايتهاى تمثيلى  در واقع نوعى دموكراس
ــد و ادبيات از يك مرحله بسته به مرحله باز  در آن دوره عرضه ش
ــى  ــت كه مبتنى بر قانون و تا حدودى دموكراس و نوينى پا گذاش
ــروطه  بود. در خصوص احزاب نيز بايد گفت؛ تا قبل از نهضت مش
ــاً  ــران فعاليت حزبى نمى بينيم، چون اساس ــا در هيچ كجاى اي م
ــت و مطبوعات در داخل كشور هم همانطور كه  حزبى وجود نداش
ــتبداد ناصرى خاموش بودند، هرچند نيروهاى  گفته شد بر اثر اس
اپوزيسيون با انتشار روزنامه هايى كه در مذمت سلطنت و شخص 
شاه و يا ترويج حكومت قانون بود، در خارج از كشور اقدام به چاپ 
اينگونه نشريات كرده و در آگاه سازى مردم پيش قدم مى شدند. 
ــار  ــاه از آزادى انتش بطور كلى مطبوعات در دوره ناصرالدين ش
ــور و تفتيش  مطالب خارج از اراده همايونى محروم بودند و سانس
ــريات نيز كه در آن زمان مرسوم بود، با فرمان شاه و از سوى  نش

محمد حسن خان اعتماد السلطنه صورت مى گرفت. عليرغم اين 
ــريات متعددى كه در خارج از كشور منتشر  محدوديتها، بودند نش
شده و از طريق زوار، بازرگانان و يا جهانگردان به دست مردم مى 
رسيد تا همچنان روزنه اى از ترويج افكار آزاديخواهى و حكومت 

قانون باقى بماند(15). 
ــكلها و احزاب در قالب انديشه هاى آزادى خواهى  گروهها، تش
كه تاكنون فرصت ابراز عقيده نداشته بودند، به دنبال استقرار نظام 
ــر آورده و  ــر ب ــى يكى و در آراء و عقايد مختلف س ــروطه يك مش
خواستار مطالبات عقب افتاده صنفى خود بودند. اكنون كه در سايه 
نهضت مشروطه از سخت گيرى هاى دولت و شخص شاه كاسته 
ــده بود، زمان اعلام موجوديت صداى ملت و به گوش رساندن  ش
آن به دربار و دولت بود. هر چند در ابتدا هيچ دسته و گروهى بطور 
ــت اما به تدريج احزاب و  ــخصي وجود نداش منظم و با اهداف مش
ــته هاى خود را هدفمند كرده و احزاب  ــى خواس گروههاى سياس
ــبك كاركرد ها غربى -  به صورت آشكار يا  مدرن را –  نه به س

پنهان  با اساسنامه و مرامنامه بومى تاسيس كردند.
ــروطه در شكل گيرى  ــلم است تاثير نهضت مش آنچه كه مس
ــان، آزادى  ــى نظير آزادى بي ــاى اركان دموكراس ــن فعاليته اولي
ــعه آنها بود. شكى نيست  ــد و توس مطبوعات، آزادى احزاب و رش
ــروطيت در طى نوزده سال فعاليت تا  كه دولتهاى وقت دوران مش
شروع سلطنت رضا شاه -  منهاى استبداد صغير محمدعلى شاهى 
- اگر كمكى به رشد و گسترش نهادهاى مدنى نمى كردند، لااقل 

ــاركت مردم در قالب تصميمات  ــريع آزاديهاى مدنى و مش از تس
مجلس بعنوان نماد دموكراسى پارلمانى، نيز جلوگيرى نمى كردند. 
ــاماندهى به اعتراضات  ــكل دهى و س اگر چه احزاب مختلف با ش
ــردم بعنوان اهرم قدرت مردمى در تقابل با دولتهاى  و مطالبات م
ــر مطبوعات در  ــتند، وليكن تاثي ــروطه، نقش فزاينده اى داش مش
ــنگرى ايرانيان به مراتب بيشتر از نقش احزاب بود، زيرا مردم  روش
ــت را از مطبوعات بشنوند و نه از  ــخن درس باور كرده بودند كه س
ليدرهاى فلان حزب. به هر حال مشروطه آمده بود كه از اختيارات 
ــل به فعاليتهاى مردمى  ــاه بعنوان نماد دولت، بكاهد و در مقاب ش
ــال  ــاه، ايران در س بيافزايد و بدين ترتيب با فرمان مظفرالدين ش
ــى اولين مجلس شوراى ملى خود را تجربه مى كند؛  1285 شمس
ــد وقايع مى كنند، آگاهى هاى مردم افزايش  مطبوعات آزادانه نق
مى يابد، حوزه دخالت دولت و نهاد سلطنت در تصميم گيرى هاى 
اساسى براى كشور محدود شده و دولت، ديگر مجاز نيست بدون 

اجازه مجلس امور اساسى مملكت را يك تنه انجام دهد.
ــي مردم ايران در تشكيل  به هر حال اين اولين تجربه دموكراس
مجلس يا همان عدالتخانه بود و تاريخ نشان داده كه همواره اولين 
اقدام يا حركت جهت انجام امري، خالي از اشتباه و انحراف نبوده و 
تنها با گذشت زمان و كسب تجارب مفيد از عملكرد گذشته است كه 

روند تكاملي پديده ها و مفاهيم طي خواهند شد. 
ــروطه خواه بعد از پيروزي بر  ــردم ايران به همراه مبارزان مش م
ــاه قاجار و محدود نمودن نظام استبدادي ناصري،  خودكامگي ش
اميد بسياري به تشكيل عدالتخانه و رهايي از ظلم و ستم متمادي 
ــتند، اما اين كار براي رهايي از فقر و استبداد و  ــاهان قاجار داش ش
رسيدن به استقلالي سياسي و افتصادي ايران كافي نبود، چرا كه در 
عمل افرادي كه بعنوان نمايندگان مردم راهي مجلس شدند(خصوصاً 

مجلس اول و دوم)، يا از اشراف و خوانين پر نفوذ و افراد وابسته به 
دربار بودند و يا اينكه در خدمت قدرتهاي خارجي از جمله روس و 

انگليس بوده و با حمايت آنها به خانه ملت راه مي يافتند.
ــدگان واقعي مردم  ــدودي از نماين ــن بين فقط تعداد مع  در اي
ــته  ــد كه در مجلس حضور يافتند. در واقع نفوذ عاملان وابس بودن
به استبداد داخلي و استعمار خارجي در مجلس باعث گشت كه تا 
ــي مشروطه و قوانين مجلس در جهت  حدود زيادي، قانون اساس
ــرا گردد. بنا بر اين مي توان  ــداف و منافع آنها تنظيم و بعداً اج اه
به اين نكته نيز توجه داشت كه نقطه آغازين انحراف مشروطه از 
ــته به استعمار خارجي و عمال وابسته به استبداد  نفوذ جريان وابس

داخلي در درون مشروطه خواهان بود(16). 
ــه بانيانش به آن  ــروطه اما با تمام اميدهايى ك ــا نهضت مش ام
ــايد  ــتند، به انحراف گرائيد و آرمانهايش كه بنا به تعبيرى، ش داش
ــى سپرده  ــتبداد زده آن دوران زود بود، به فراموش براى جامعه اس
ــى در جامعه خو كرده به استبداد آن زمان هنوز طفل  ــد. دموكراس ش
ــت و بايد اذعان نمود  ــيرخوارى بود كه نياز به مراقبت و تيمار داش ش
تا به امروز هنوز اين طفل به بلوغ كامل نرسيده است و اين واقعيتى 
است كه بايد پذيرفت. تاريخ سرزمين ما تجربه تفكر حزبى را به لحاظ 
عدم وجود روحيه جمع گرايى، ندارد اما بالعكس، سرزمين غرب، قرنها 
ــل روابط اجتماعى را با ارائه محصولى به نام  مراحل تكوين و تكام

دموكراسى پشت سر گذاشت. 
ــع به دنبال تحولات  ــنفكران آن دوران در واق ــيارى از روش بس
ــاهى بودند؛ هرچند  ــاختار نظام پادش ــى در س اساس
ــتند كه زودتر از  ــروطه را طفل نارسى مى دانس مش
ــرايط درك آن هنوز در  ــد، چرا كه ش موعد متولد ش

جامعه بوجود نيامده بود.
 مهدى قلى خان هدايت (مخبر السلطنه) كه يكى 
ــروطه و حتى  ــنفكران و دولتمردان زمان مش از روش
دوران رضا خان بود در كتاب خاطرات خود و در نامه 
ــروطه از  ــلطنه در باب وجوب  مش ــير الس اى به مش
ــوي ديگر چنين مى  ــارس بودن آن از س ــو و ن يكس
نويسد: «اگر در ايران عنوان مشروطيت پيش نيامده 
ــروطه را از چوب بتراشد. ــت مش بود، دولت مى بايس

تصور نفرماييد دوباره به حكومت جاهليت بر مى توان 
گشت. گفته شده است، مشروطيت در ايران زود بود و 

مقدمات چند مى خواست، منكر نيستم»(17). 
ــده آن روز ايران  ــتبداد زده و آزادى ندي جامعه اس
ــرانه  ــاى بى قاعده و خودس ــدر غرق در رفتار ه آنق
ــود كه با وجود  ــوى عموم مردم و دولتمردان ب از س
تغييرات قابل توجه كه نهضت مشروطيت براى آنان 
به ارمغان آورد، هنوز كهنه رفتارهاى زورگويانه حتى 
در نزد نخبگان آن دوره به خوبى آشكار بود. كاتوزيان 
ــاره  ــت جالبى دارد.  وى با اش در اين خصوص برداش
ــخنان دوتوكويل مى گويد: «الكسى دوتوكويل  به س
زمانى به اين نكته اشاره كرد كه ساختارهاى اساسى 
ــيارى از اشكال  يك جامعه حتى در صورت تغيير بس
ــت نخورده باقى مى ماند. ممكن  آن در يك انقلاب، همچنان دس
ــخنان اغراق گونه باشد، اما اينكه رفتارهاى كهن به  است اين س
ــختى از ميان مى رود، درست است. حتى برخى از روشنفكران  س
ــروطيت، ،آزادى را با مجوز اشتباه   ــته در دوران انقلاب مش برجس
ــى گرفتند و گمان مى بردند كه قانون به معناى آزادى كامل از  م
دولت است. قوه مقننه مدعى همه قدرتها و اختيارات حكومتى بود 
ــر آن بود تا قوه مجريه را تا حد يك اداره خدمات مدنى مطيع  و ب
ــش دهد. مطبوعات چنان رفتار مى كردند كه گويا هيچ حد و  كاه

مرزى براى آزادى بيان وجود ندارد»(18).
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